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برای منتقد سرشناس پکن۲۰ سال زندان
شــرق: میلیــاردر رســانه ای و منتقــد 
سرسخت حکومت چین در هنگ کنگ، 
روز گذشته به ۲۰ ســال زندان محکوم 
شد؛ حکمی که بزرگ ترین پرونده امنیتی 
این دولت-شهر را می بندد و با واکنش 
دولت های غربی و آسیایی، دوباره بحث 
آزادی های هنگ کنگ و هزینه سیاســی 
قانــون امنیت ملی را داغ کرده اســت. 
دادگاه، جیمی لای ۷۸ ســاله را در دو اتهام 
«تبانی برای همکاری با نیروهای خارجی» 
و یک اتهام «انتشــار مطالــب فتنه انگیز» 
مجرم شناخت و در مجموع ۲۰ سال زندان 
برای او تعیین کرد. لای که تابعیت بریتانیا 
دارد، همه اتهام هــا را رد کرده و در دادگاه 
خود را «زندانی سیاســی» دانســته است. 
رســیدگی به پرونده او نزدیک به پنج سال 
طول کشید؛ از بازداشت نخست در آگوست 
۲۰۲۰ تا محکومیت ســال گذشته و اکنون 
صدور حکم نهایی. در همان پرونده، شش 
مدیر ارشد سابق اپل دیلی، یک فعال و یک 
دستیار حقوقی هم به حبس هایی از شش 
تا ۱۰ سال محکوم شــدند؛ مجموعه ای از 
احکام که نشــان می دهد پرونده فقط روی 
یک نام متوقف نمانده و به شبکه ای از افراد 
درون تحریریه و پیرامــون آن تعمیم داده 
شده است. سه قاضی پرونده گفتند ۲۰ سال 
زندان در سخت گیرانه ترین سطح مجازات 
برای جرائم «با ماهیت بسیار سنگین» قرار 
می گیرد و این حکم، شــدیدترین مجازاتی 
اســت که تا امروز ذیــل قانون امنیت ملی 
اعمال شــده اســت. قضات به شــواهدی 
اســتناد کردند کــه دادســتانی ارائه کرده 
بود؛ از جملــه این ادعا کــه تبانی ها دنبال 
تحریم، محاصــره و اقدام های خصمانه از 
ســوی آمریکا و دیگر کشورها علیه چین و 
هنگ کنگ بوده اســت. در روایــت دادگاه، 
این برنامه ها با یک شــبکه از افراد شــامل 
کارکنــان اپل دیلــی، فعــالان و چهره های 
خارجی پیش برده می شد. دادگاه با همین 
چارچوب، لای را نه یک متهم منفرد، بلکه 
موتور محــرک یک طرح چندلایه ترســیم 
کــرد. جیمی لای بنیان گــذار اپل دیلی بود؛ 
روزنامه   تند و پرصدای منتقد پکن که حالا 
تعطیل شده اســت. پرونده امنیت ملی او  
عملا بزرگ ترین پرونده امنیتی بود که پس 
از تصویب و اجــرای قانون امنیت ملی در 
هنگ کنگ به نقطه حکم نهایی رسید. پایان 
ایــن پرونده، از نظر حقوقی یــک پرونده را 
می بندد، اما از نظر سیاسی یک فصل را هم 
تمام می کند: فصل رسانه ای که در آن یک 
برند روزنامه نگاری توانست هم زمان پرتیراژ، 

ستیزه جو و اثرگذار باشد.

 اسب تروا یا پنجره دیپلماسی؟مذاکره مستقیم با آمریکا؛
این الگوها و آرایش هوایی ســه پیام دارند: پیام اول: فشار حداکثری 

ادامـه  از 
صفحه

اول

برای امتیازگیری در مذاکره آرایشی که در درجه اول می خواهد ایران 
را وادار به عقب نشــینی در مذاکرات بکند و در درجه دوم نشان دهد 
که «گزینه نظامی» واقعی و آماده است و از بازدارندگی لازم در برابر 
گسترش درگیری برخوردار اســت و در درجه سوم هم متحدان منطقه ای را که 
فشــار سیاســی می آورند، آرام کند. پس نتیجه می گیریم آمریکا صرفا به  دنبال 
جنگی با دامنه وسیع نیست، جنگی که هزینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن 

برای آمریکا بسیار سنگین خواهد بود.
مؤلفه هایــی مانند کنترل قیمت انرژی، آرام ســازی متحــدان منطقه ای، و 
مدیریت پرونده هسته ای ایران بدون بازگشت رسمی به برجام، از جمله اهدافی 
هســتند که آمریکا را به سمت گفت وگوهای مستقیم ســوق می دهند. در این 
چارچــوب، مذاکرات عمان را نمی توان صرفا در قالب «اســب تروا» یا «مســیر 
دیپلماسی» محدود کرد. واقعیت این است که این گفت وگوها می تواند ترکیبی 
از هــر دو گزاره باشــد. زمینه ای بــرای مدیریت بحران و جلوگیــری از جنگ، و 
در عین حال ســنجش، ارزیابی و مهار فشار تحریم ها، همچنین تأمین منافع ملی 
اعم از منافع امنیتی و اقتصــادی خواهد بود. این پنجره فرصت برای ایران یک 
مسیر واقعی برای کاهش تنش های چندجانبه و جلوگیری از انفجار بحران های 
ترکیبی اســت؛ مسیری که فرصت حل ریشــه ای اختلافات ایران با غرب را پس 
از ســال ها فراهم می کند؛ مشروط بر آنکه سیاســتی چندمرحله ای شامل ترک 
مخاصمه و تفاهم به  منظور درگیرکردن سرمایه های غرب در اقتصاد ایران دنبال 
شود. این مســیر نیازمند تغییر تاکتیک گفتمانی از هماوردطلبی به تنش زدایی 

هوشمندانه با اروپا و غرب است.
دیپلماســی در جهــان امروز، به ویــژه در پرونــده  پیچیده ای ماننــد ایران و 
آمریکا، هیچ گاه تک بعدی نیســت. این مذاکرات نیز از همین جنس اند؛ چندلایه، 
چندمنظــوره و آمیخته ای از فرصت و تهدید. تشــخیص مرز میان این دو، همان 
نقطه ای اســت که سیاســت ورزی واقعی آغاز می شــود و دولتمــردان باید با 
راهبردهایی مبتنی بر عقلانیت به جای واردشدن به یک مناقشه پیش بینی ناپذیر 
و گفتمــان هماوردطلبــی، منازعات را به نفع خود اداره کنند و آن را به ســمت 

مجموعه ای از منافع راهبردی و درازمدت هدایت کنند.

تافته جدا بافته ایم ما؟!
مردمی که در طی چند دهه خوب یاد گرفته اند واقع اندیش باشند و 
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منافــع خــود را در پرتو منافع ملی که همســو با توســعه و ترقی و 
پیشرفت میهن اســت، معنا کنند؛ هرچند صبرشــان از پس تجارب 
نه چندان موفق خرداد ۱۳۷۶ به بعد به ســر آمده و حوادث دردناک 

دی ماه نشانه ای از این تنگنا و خشم است.
۳- اقتصاد کشورمان برای نفس کشیدن و زنده ماندن، نیازمند رابطه با جهان 
است؛ جهانی که از کنش و واکنش منافع کشورها و نهادها و افراد مختلف شکل 
گرفته و ما نیز جزئی از آن و نه همه آن و البته به ســهم خود تأثیر گذار بر آنیم. 
جهانی که جریان راســت ســنتی و محافظه کارانه، اکنون در آن غلبه دارد و به 
سبب وجود هوش مصنوعی و نظم جدید شبکه ای و رقابت های فناورانه، نوعی 
تقسیم کار بین المللی در آن شکل گرفته که حتی چین و روسیه و آمریکا با اندک 
تفاوت هایی از یکدیگر در یک راســتا قرار می گیرند و اروپا نیز مجبور به همراهی، 
والا از این نظم حذف می شود. لویاتانی که سایر روایت ها را با سخت ترین روش ها 
محدود می کند. در این جهان باید صبر و اعتدال را پیش گرفت، چراکه به تعبیری 
نه با گسســت رادیکال و نه بازگشت نوســتالژیک نمی توان بار خود را به مقصد 
رساند؛ بلکه باید با افزایش توان ملی خود، بازیگری تأثیرگذار بر روابط و مناسبات 
جهانی بود. همان کاری که کشورهای دور و برمان کرده اند و می کنند، از ترکیه و 

عربستان و امارات تا قطر و مصر و... .
چــرا می خواهیم تافتــه جدا بافتــه باشــیم و هزینه هایی بر این ســرزمین 
شگفت انگیز و دوست داشتنی، ایران عزیز مان به عنوان یکی از قدیمی ترین دولت-
ملت های جهان با ظرفیت های بالقوه بســیار انسانی و طبیعی و جغرافیایی و... 
بار کنیم که در توان آن نیســت و نه فقط به بزرگی و شکوه این سرزمین، بلکه به 
ضعف و ناتوانی آن در پس ظاهری پرطمطراق می انجامد؟! سرزمینی که برای 
زیست همه ایرانیان با هر فکر و عقیده و قوم و قبیله ای جا دارد و متعلق به همه 
و نیازمند کمک همه آنان اســت تا دوباره ســری در سرها باشد، نه تافته ای جدا 
بافته! اهمیت این بازنگری در نگاه به خود و جهان اطراف، در شرایطی دو چندان 
می شود که غمگنانه سایه جغد جنگ بیش از هر زمان دیگری بر سر این سرزمین 
اســت. به منازعه مخرب بین المللی و قهر و سرسختی داخلی خاتمه دهیم که 

تداوم این راه حاصلی ندارد.

دامنه افشاگری های پرونده جفری اپستین به چهره کلیدی دفتر نخست وزیر بریتانیا رسید

فوریه بحرانی «استارمر»
خبر گزارش

جهانجهان

شرق: اســتعفای مورگان مک سوئینی، رئیس دفتر کی یر استارمر، 
نخســت وزیر بریتانیا، بعد از افشــاگری های تازه در پرونده جفری 
اپستین و جنجال انتصاب پیتر مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در 
آمریکا، بحرانی را که از پشت درهای داونینگ استریت شروع شد، به 
متن سیاست بریتانیا کشاند؛ بحرانی که حالا روی اعتماد عمومی به 

دولت، حزب کارگر و آینده استارمر سنگینی می کند.
صبح یکشــنبه هشتم فوریه ۲۰۲۶، مورگان مک سوئینی اعلام 
کرد از سمت رئیس دفتر نخست وزیر کنار می رود و دلیلش را هم 
صریح اعلام کرد: توصیه او برای انتصاب پیتر مندلسون به عنوان 
سفیر بریتانیا در آمریکا، اشتباه بوده و به اعتماد عمومی ضربه زده 
است. مک ســوئینی در بیانیه ای که منتشر کرد، تأکید کرد پس از 
تأمل، به این نتیجه رســیده که «مسئولیت» باید در جایی که مهم 
است، پذیرفته شود، نه فقط جایی که راحت تر است. این استعفا، 
در ظاهر یک اقدام فردی بود، اما در عمل به عنوان اعتراف به یک 
شکست سیستمی در فرایند ارزیابی و انتصاب های حساس دولت 
تفســیر می شود. کی یر استارمر در واکنش  از خدمات مک سوئینی 
قدردانــی کــرد و گفت کارکردن بــا او طی ســال ها افتخار بوده 
اســت. با این حال، فضای حزب کارگر به ســرعت دوپاره شد؛ یک 
بخش اســتعفا را «لازم» می دانست و بخش دیگر آن را «کافی» 
نمی دانســت. جان مک دانل، از چهره های باســابقه حزب، گفت 
اقدام درســت همین بود، اما یادآوری کرد که مشــاوران مشورت 
می دهند و در نهایت تصمیم با وزیران است. ریچارد بورگون هم 
این استعفا را «گام اول» دانست و خواستار تحقیق مستقل درباره 
سازوکارهای داخلی مربوط به مک سوئینی و مندلسون شد. ریشه 
بحران به انتصاب پیتر مندلسون برمی گردد؛ سیاست مدار قدیمی 
حزب کارگر که برای ســفارت در واشنگتن انتخاب شد، اما بعد از 
بالا گرفتن فشــارها کنار گذاشته شد. استارمر هفته گذشته به  طور 
علنی عذرخواهی کرد و گفت مندلسون درباره میزان رابطه اش با 
جفری اپســتین به او دروغ گفته است. همین یک جمله، دو معنا 
داشــت؛ نخست اینکه نخست وزیر تأیید کرد روند راستی آزمایی و 
اعتمادسازی شکست خورده است و دوم اینکه بار سیاسی پرونده 
را از «خطای فردی مندلسون» به «خطای مدیریتی دولت» منتقل 
کرد. در روایت آسوشیتدپرس، افشاگری های منتشرشده در اسناد 
مرتبط با اپستین نشان می دهد مندلسون حتی بعد از زندانی شدن 
اپســتین در سال ۲۰۰۸ به دلیل جرائم جنسی، ارتباط نزدیک خود 
را بــا او حفظ کرده بود. علاوه بر این، ایمیل ها حاکی از آن اســت 
که مندلســون در ســال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ برخی مکاتبات دولتی 
حســاس و بازارمحور را برای اپستین فوروارد کرده است؛ نکته ای 
که در فضای سیاســی بریتانیا به ســرعت تبدیل به علامت  سؤال 
درباره «امنیت اطلاعات»، «تعارض منافع» و «قضاوت سیاسی» 
شــد. مندلســون به درخواســت های رســانه ای برای اظهار نظر 
پاســخ نداده و در موضــع قبلی اش گفته بــود از اینکه «صدای 
زنان و دختران خیلی دیر شــنیده شــد» عذرخواهی می کند. در 
لندن، مسئله حســاس تر این اســت؛ اینکه چرا در سال ۲۰۲۴، با 
وجود ســابقه عمومی پرونده اپستین و ارتباطات شناخته شده او، 
انتصاب مندلسون تا این ســطح جلو رفت. مک سوئینی می گوید 
توصیه اش اشتباه بوده، اما همین اعتراف پرسش بعدی را فعال 
می کند: آیا سیستم ارزیابی دولت  یا دستگاه اداری مسئول بررسی 
صلاحیت ها، هشــدارهای لازم را داده بود یا نه؟ اســتارمر گفته 
اســناد روند بررسی منتشر خواهد شــد؛ این یعنی دولت خودش 

می پذیرد که کلید پاسخ در همان پرونده های داخلی است، نه در 
بیانیه های رسانه ای.

 
مک سوئینی و حلقه داخلی استارمر

مک ســوئینی فقــط یک رئیــس دفتــر معمولی نبــود؛ او از 
چهره های اثرگذار در بازگشت حزب کارگر به قدرت در سال ۲۰۲۴ 
معرفی می شــد و در فضای لندن  به عنوان موتور سازمان دهی و 
تاکتیک های انتخاباتی استارمر شناخته می شد. همین وزن سیاسی 
باعث شد اســتعفایش صرفا یک جابه جایی در دفتر نخست وزیر 
تلقی نشود. مک سوئینی همچنین از نزدیکان و شاگردان قدیمی 
مندلســون بوده و ســابقه همکاری با او داشــته است. در چنین 
ترکیبی، پرونده مندلســون فقط یک رســوایی «فردی» نیســت؛ 
بلکه پرونده ای اســت که به شــبکه روابــط درون حزب کارگر و 
الگوی اعتمادســازی در سطح بالا وصل می شود. استارمر تلاش 
کــرده بحران را با چند اقــدام مدیریت کنــد: عذرخواهی علنی، 
فاصله گذاری با مندلســون و وعده انتشار اسنادی از روند ارزیابی 
که نشــان دهد مندلســون درباره رابطه اش با اپستین دروغ گفته 
است. بااین حال، همین وعده نیز تیغ دو لبه است ؛ اگر اسناد نشان 
دهد هشــدارهای کافی وجود داشته و نادیده گرفته شده، مشکل 
برای اســتارمر سنگین تر می شــود و اگر هم اسناد مبهم و ناقص 
باشــد، اتهام «پنهان کاری» دوباره ســر بر می آورد. به  همین  دلیل 
اســت که برخی نماینــدگان حزب کارگر، به جــای اتکا بر روایت 
داونینگ استریت، از تحقیق مستقل حرف می زنند. در سوی دیگر، 
مخالفان سیاســی با یک فرصت طلایی روبه رو شده اند؛ ضربه به 
چهره اخلاق گرا و نظم محور اســتارمر. نایجل فــاراژ، رهبر حزب 
«ریفورم»، در شــبکه ایکس نوشــت پیش بینی می کند اســتارمر 
هم به زودی به سرنوشــت مک ســوئینی نزدیک شود و انتخابات 
محلــی ماه می  را یک «فاجعه»  برای حــزب کارگر توصیف کرد. 
این پیام، نه به خاطر لحن، بلکه به خاطر زمان بندی مهم اســت؛ 
حزب کارگر طبق همین گزارش ها در نظرسنجی ها پشت ریفورم 
یوکــی قرار گرفته و هر بحران تازه  می تواند تصویر «ثبات» را خرد 
کند. از داخل کابینه، پات مک فدن، وزیر کار و بازنشســتگی، تلاش 
کرد روایت را به مسیر دیگری ببرد و گفت نخست وزیر باید کارش 
را ادامه دهــد و تمرکزش روی هزینه زندگی و تحویل دادن نتایج 

به مردم اســت. این پیام، نسخه کلاســیک مدیریت بحران است؛ 
کوچک ســازی رســوایی و بزرگ نمایی دســتور کار معیشتی. اما 
مشــکل اینجاست که پرونده اپستین و مندلسون ذاتا «اخلاقی» و 
«اعتمادمحور» اســت و به همین دلیل به سختی در قاب «اقتصاد 
روزمره» جا می گیرد. حتی اگر دولت بخواهد بر معیشــت تمرکز 
کند، رسانه و افکار عمومی به سادگی از این پرونده عبور نمی کنند.

پرونده اپستین و سیاست شفافیت ناقص
افشــاگری های تازه، در چارچوب انتشار گسترده اسناد مرتبط با 
اپســتین مطرح شد. طبق متن، وزارت دادگستری آمریکا میلیون ها 
صفحه سند، ویدئو و تصویر را تحت قانونی با عنوان «قانون شفافیت 
پرونده اپســتین» منتشــر کرده؛ قانونی که در نوامبر سال گذشته از 
ســوی ترامپ امضا شده اســت. با این حال، بخش درخور توجهی 
از اســناد با سانسورهای شایان توجه منتشر شــده و بازماندگان و 
خانواده قربانیان گفته اند افشاگری ها ناقص است و اطلاعات کلیدی 
همچنان پنهان مانده. همین «شفافیت ناقص» باعث می شود موج 
خبر، به جای فروکش کردن، دوره ای و بازگشــتی شود؛ هر بار با یک 
بسته ســند تازه، یک موج تازه فشار سیاسی. خود اپستین هم یک 
نقطه تاریک دائمی در حافظه عمومی اســت. گفته شده که او در 
ســال ۲۰۱۹ در زندان نیویورک و در حالی که منتظر محاکمه فدرال 
درباره قاچاق جنسی بود، مرد. مرگ او، فارغ از روایت های رسمی، از 
همان ابتدا به بی اعتمادی عمومی خوراک داده و هر افشاگری تازه 
را سیاسی تر کرده است. برای سیاست مداری مثل استارمر که تلاش 
می کرد از خود وجهه «قانون مدار» و «پاکدست» بسازد، این میدان 
مین  خطرناک تر از یک اختلاف سیاسی معمولی است. زمان بندی 
بحران برای دولت استارمر بدترین زمان ممکن است. استارمر چند 
ماه دشوار پیش رو  دارد: یک انتخابات میان دوره ای در اواخر فوریه 
که معیار اولیه محبوبیت حزب کارگر تلقی می شود  و بعد انتخابات 
محلی در ماه می  که عملا به همه پرسی میان دوره ای علیه دولت 
تبدیل می شــود. اگر نتایج این دو مقطع بد باشــد، احتمال شورش 
داخلی در حزب کارگر بالا می رود؛ چون حتی پیش از انتشار اسناد 
اپستین، بخشی از نمایندگان حزب درباره آینده رهبری استارمر سؤال 
داشــتند. حالا با اضافه شــدن عنصر «اعتماد از دست رفته»، هزینه 

سیاسی هر شکست انتخاباتی بیشتر می شود.

مدرک گواهینامه موقت اینجانب فرزند جلیل به 
شماره شناسنامه ۰۰۲۱۵۶۲۲۲۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

پیوسته رشته زبان و ادبیات انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی تهران 
مرکزی با شماره۴۰۱/۱۰۱/۴۰۲ -۱۰۶۰۰۳۷۸۱۲ و تاریخ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  

مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی: تهران-سوهانک-بلوار ارتش-

میدان قائم-خیابان خندان-خیابان سلماس تحویل دهد.

 
شناسنامه مالکیت پروانه تردد موقت و سندمالکیت 

خودروسانتافه به رنگ  مشکی متالیک  به شماره پلاک منطقه 
 G4KEFU587364   آزاد ارس  ۱۸۳۸۴  و به  شماره موتور

وشماره شاسی  KMHST81CDFU478100 به نام 
 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و کارت خودرو به شماره پلاک ٦۹ ل ٥٤۹ ایران ٤۰ 

 NATGCADR٦M۱۰۰٤۳٦۹ و شماره شاسی

و شماره موتور MVME٤T۱٥BAKM۰۰٥۲۷۸ متعلق به 

خانم فاطمه صفاپور از مدتی قبل مفقود شده است 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR


